
 ( ۴۱معرفة المهدی )جلسه 

در آیات سوره مبارکه زمر بودیم که این آیه خیلی مورد توجه قرار گرفته است و اگر درست به آن  را بیاورید،    ۴۶۶صفحه  

ی آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم  درباره همان قیامت کبر
ً
    توجه کنیم، برای امروز ما هم کاربرد دارد. آیه مشخصا
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اشْاق  زمی   به نور پروردگارش، نور ربش، شْ

  یک   موجب  بحث کردیم که کلمه اشْاقکه مفصلش را جلسه گذشته    «اقشود. با توجه به کلمه »اشْ روشن می کند،  پیدا می

خصوص  به  هآمد  در ادبیات فلسف  ما   هم   به شدت  که ،  کلمه مشْق، کلمه نور   و اضافه اشْاقیه،    به نام   ما    شده در فلسفهادبیاتی 

 در ادبیات سهروردی، در ادبیات عرفات   
ً
خود قرآن هم از کلمه نور، ظلمت، خیلی  در   زند این بحث. ما هم که موج می مثلا
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 معادل همان آیهلذا  روشن شود.    همه چب     باشد کهای  صحنهباید صحنه  ،  است  صحنه عدل
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کرد منظور چیست. خواهیم  حالا عرض  که   باید با امام روشن شود.  ارتی عباست. یعت  به  بِإِمَامِهِمْ ۖ ف

ا هم درست انجام  هتوزین این شود. وقتی امام نباشد و نور امام نباشد، ها انجام میانسان توزی    ع و توزین  موقع است که و آن

 شود. نم 
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یهود   ، فضا ۸۷ یهود دارد   و   فضای حسادتی است که  این را لحاظ کنید. کند می پیغمبر    جریان  به   جریان  اول  مْ    ، 
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اما    ؟درست است  است  خود یهود آل ابراهیم  «ف

که به آن شاخه    عت  ندارد ماین  شود،  می زده    شاخه پیغمبر عملا به  گوید آل ابراهیم، آل ابراهیم  اینجا در این تقابل وقتی می 

که آل ابراهیم پس یهود    جوری باشد مهم است، اگر این   اشاین استدلال قرآت    چون  ،را   استدلال  . خوب دقت کنید زده شود 

، اگر اینجوری باشد معت  )آل( هم یک معت  خاصی می  جریانشود  آل ابراهیم می   ،شود نم  دهد،  ، معت  اهلیت می دهد پیغمبر

به پیغمبر    منحصرا دارد ، ولی وقتی که فقط و  هستند   آل ابراهیمهم  ها  باشد. وگرنه اگر آل ابراهیم باشد، آن   یعت  باید اهل

يْسَ مِنْ   دهد از جنس همان معات  کهاش هم یک معناتي میاش و اهلآل   است  گوید آل ابراهیم، پس معلوممیتم  خ
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  جاتي بودند، در یک نظام سلتر که کسات  که اهل    که بگوید ما   نیست قاعده قرآن داده است، بالاخره به یک نظام سلتر که

 به اراکی  هاییا مثلا بچه محل 
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 فرمودند خدا به ما ملک عظیم داده. و ائمه می  ملک عظیم دادیم. 

م اینجاتي که الان ما هستیم که یک عالم خیلی قدر یش اینجوری است که فکر می کناهمیفهمیم. چپ  همقدار دنیا را چپما یک  

 یک عوالم مبهم و ساده تر و ضعیف تر ای استو قوی 
ً
  و  ،است انگار  ی، عوالم بالاتر که عوالم غب  این عالم می شود احتمالا

 برعکس است. کسی که در همی   عوالم  آن . و حال  ها نتر و ایضعیف   تر و غیب  و   تر مبهم  رویم بالاتر می   که  همینجوری 
ً
که دقیقا

 حالت  چون آن عالم قوی است، آن عالمکند. به قوت دست پیدا می مدام رود، توحیدی بالاتر می
ّ
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ّ

قلم را  ه  هست کاین  در دید شما    قوی تر است. این است که یک موقعی  لذا   دارد،  علی

آدمه قلم  بینید  د می کنییک موقع نه چشمتان را بازتر می  نویسد. می   گویید قلم دارد می دود و  می   دارد   در صفحهبینید که  می



دارد می  و  است  قلم نم آدم می این  نویسد،  دستش  قلم مینویسد، وگرنه  است  اتفاقنویسد  نویسد، درست  دارد  ولی  آدم  ا 

رْضُ  به درد توضیح    مهمیست  این حرف  بیند،عوالم بالاتر را می  شود   تر وسیع هرچقدر انسان دیدش  نویسد،  می
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ی  خواهید روی شْءباگر  شما  یک باتر دارد که  شْء  الاشیاء. اینکه   د. چون آن  ی، باید در ملکوتش تأثب  بگذار بگذارید   تاثب 

،  شْء، باب  است  بابش ش پیدا    ب شوند. خمی  محسوب  ها باب الاشیاءملکوت   و   است به عبارتی کسی که به آن نقطه دسبی
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و به  روید،  می قدرت  روید به سمت نظام  می   بالا به سمت  شما  قدر  که هرچاست  نظام قدرتی  ن  اهمخاطر  بهاین    عَظِيمًا«

 به سمت نظام حیات می سمت نظام علم می 
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باید این را متوجه بشویم وگرنه اتفاق نمفتد، این ادراک می اافتد، اتفاق نمقیامت اتفاق می افتد. همی   الانش هم  شود. 
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ی که  می مدام  این است که  شود،  شود ادراک شود؟ بله می می ،  است  مربوط به قیامت است، مربوط به رجعتگویند چب  

تواند اتفاق همان ادراک می  و   افتد می   دارد   ظهور است. چرا؟ چون هرچقدر توحید غلیظ تر شود، همان اتفاقیوم المربوط به  

توحید    جا هم ممکن است کسات  اینکنند،  ادراک می رود. توحید افعالی را در آنجا هم همه  بالا میادراکی و زمینه چنی      ،بیفتد 

  ،نویسد این آدم دارد می نویسد،  ، بگویند این قلم نم کنند   حرکت  آدمیعت  شْوع کنند از قلم به سمت آن  ادراک کنند،  افعالی را  

 ند. توحید افعالی را فهمید ، کما اینکه کسی ممکن است اینجا این را بفهمد، این را بفهمد 

این   ببینید که  را  روایت  ورِ را میاین 
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ه«  ک »جامعه کبب  در  اول  «  بعد  داریم،  ببینید  را  روایت  این 

تِ  »  مفضل بن عمر است. دارد از  کردم.    خواهیم  توضیحش را عرض
َ
ق َ
ْ

شْ
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َ ْ
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َ
این هم یک استدلال قرآت     « رب الْرض إمام الْرض: »ند ق

الله، او   ة. هرکسی که امام است، رب است. امام و انسان کامل و خلیفاست  رب ارض امام الارضکنم،  دارد که حالا عرض می 

  من گفتم   گفت.   م که انشاءالله خواه  جهتی یک  به    ، دارد   ید تاک   ولی روی ارضرا    کند هم زمی   و هم آسماندارد ربوبیت می 

ت    وقتی   «فإذا خرج یکون ماذا؟قلت  »  یستغت  الناس عن ضوء الشمس ونور  شود؟  جوری میچه   خارج شود حصر 
ً
»قال: اذا



ون بنور الامام«  »  در آن موقع مردم مستغت  هستند از تابش آفتاب، نور شمس و نور قمر. القمر«   امام حرکت  با نور  ویجبی 

 شود. کنند. یعت  آن موقع دیگر در زمان ظهور به نور شمس و نور قمر نیازی نیست. با نور امام حرکت میمی

ی  ها را  خواهیم اینیک موقع ما می ببینید،   خواهیم درست بفهمیم،  یک موقع می   . فهمیم دیگر بالاخره میذوفی بفهمیم یک چب  

ت   ها نیستند؟ اصلا این  کند؟ اینجوری است؟کند؟ ماه کار نمخورشید کار نم این  دیگر  یعت  ایت  که آیا در زمان ظهور حصر 

،    ،الانشود  که می دات   این نور را نور شمس و قمر می   داری  اش این است: شما یک موقعینکته  نه، چون اینجوری هم هستی

.  کسوف را، کسوف قمر می خسوف و  غروب و    و   طلوع کند، یا شمس که کسوف  خسوف نموقع  درصورتی که قمر هیچ مدات 

،  کند، یعت  تو داری کسوف میکسوف می   با آن  آن نسبت توست که دارد کند،  نم  آن که ش جای خودش تابش    وگرنهکت 

ی که آن موقع میقرار می  ایدر سایهتو  دارد،   !«  را آب برد   افتاد در نعلبکی گفت: »آی دنیا   مورچه  د. : دنیا را آب بر گوتي گب 

 دقت کینید، همانبب 
ً
شمس و قمر که خسوف  دیگر خسوف و کسوف که مال شمس و قمر نیست.  ردید  جوری که واقعا

، یعت  تو به عنوان  دارد خسوف کسوف می   آن کسی کهکنند،  کسوف نم  ، داری خسوف کسوف میبیننده  کند تو هستی   کت 

ة«    او کهگرنه  و   یَّ َ بر
ْ
 ال

َ
لِ عَلی

ْ
ض
َ
  »دائمَ الف

ً
ها نیست.    تابد می دارد دائما  قرار تو داری در یک وضعیتی   منتها دیگر دنبال این چب  

یمی . نور شمسی  نم شوی،    که هائل  گب  ولی    کسوف کرده!   شمس  گوتي بیت  را آن موقع می که نم توات  نور شمس را ببیت 

، شمس و قمر دیگر نور نم بحث  ،  آن کسوف نکرده   تو  دهد. منتها  نور می  و قمر   دهد؟ نه، شمساین است که آیا زمی  
ً
دقیقا

 دهد. است که امام دارد نور میشده  آن  تدیگر میدان دید

دنیای ادراکیت  نویسد. یعت  شما  ، این یارو دارد مینویسد قلم نم  گوتي می   کهه  اینکه شما میدان دیدت اینقدر باز شد  کما 

تابد، که این مشْق و نور و اینکه انسان بد، که از مشْق می تامی   که   ادراکاتت عوض شده. و شما این نوری  یدنیا  ،عوض شده

به جای گذاشته    عرفات  ما ت  ادبیاعرفان و  ای در  العاده عرفات  فوق  هایآید، عبارت آید، باد صبا از مشْق میکامل از مشْق می

گفت می   عالم  وجود   ذره ذره «  ناذره ذره شنیدم که نعم مولا   ز / چو آفتاب جمالت برآمد از مشْق: »گوید می   است. دیوان حافظ 

ما  هست  یادتان  ،بحث در  ببینید، این یک دستور سلوکی»ذره ذره شنیدم که نعم مولانا« . عجب مولاتي داریم ما نعم مولانا 

نگاه    ، شما یک موقعیانسان لازم دارد به فکر لطیف  اینکه؟  کردیم صحبت می   ، فکر لطیفعفیف  عشقیک موقع راجع به  

این نور،  بگویید،    تخیلیگویید، نه اینکه  یک موقع شما می بالاخره صبح شد.  گویید خب  می  آید و که یک آفتاتر برمی کنید  می

ت است کهگویید  ، یعت  شما میآید می دارد  است که    مامنورال  از مشْق ش   دارد   »چو آفتاب جمالت« این آفتاب جمال حصر 

اینکه در  کند،  یک جایش مشْق و مغربش برایشان فرق می  ین یک دنیای دیگری است. بینید دیگر، خب ااین را می  زند، می

ت  را نگاه کنید،  طلوع   بایستید   ذهنتان اینجوری باشد که  ت،  به حساب طلوع حصر  ت دارد می   ، که نور حصر  نور  تابد،  نور حصر 

ت   ی است که شمس و قمر دیگر تابسْی ندارند حصر  ون بنور الامام«   ، شْوع کرد به تابیدن، این همان چب   ها دارند  آدم »یجبی 

  شود نور امام از مشْق. این می  است.   مامیعت  سطح ادراک این شده که این نوری که هست، نورالا کنند،  با نورالامام حرکت می 

از مشْق،  ، نور از مشْق، باد صبا  مشْق  اش همهمثلا حافظ اصلا مغرب ندارد.    ،ادبیات ما مغرب خیلی نیست  برای همی   در 

 . ها از مشْقهمه حسن

هَا« حالا با این دقت اگر نگاه کنید، ورِ رَب  ِّ
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ

شْ
َ
،  کنید که مقدمه توحید الهی استتوحید ولاتي دست پیدا می  به  »أ

 وجه    کند. میرا دارد طی  توحید    راتبرود این مکه آدم بالا می   همانطور 
ً
 بینید.  دارید الله را می با وجه الله،  الله را دیدید شما فعلا

هم   موقع  یک  هستید،  ولاتي  توحید  در  فعلا  هست که  موقع  یک  در  حالا  باشد  داشته  ذاتی  فناهای  است کسی  ممکن 

ید الهی، ولی این قاعده را باید  های  توحید نورالامام  ها  شود این اینور و آنور روشن می  ، اگر شود میکه اگر زمی   روشن    تی بگب 

نور  ، بحث شمس و قمر و  تابد، برای همی   است که در ادبیات قرآت  ، نور حقایق برتر و بالاتر هستند، اگر شمس می هستند 

 نیست که این    دهند،به خودشان نسبت می  مدام  ها را چرا انقدر و ضیاء و شاج و نجوم و این 
ً
 یک تعبب  لطیف ذوفی صرفا

مَ   و   این نجومبگویند  
َ
جْمِ »وَعَلَ

َّ
   اتٍ وَبِالن

َ
ون

ُ
د
َ
مْ يَهْت

ُ
  فکر کنید این نور واقعا نجم بودند نه اینکه مثلا    ،این نجم ما هستیم  «ه



دارد    کهمام است  نورالا تابد  می ( ولی واقعا این نوری که  کنید این هم نور استحالا باشد شما هم چون هدایت می)  است

 . تابد می

تِ  این چرا  آن موقع  
َ
ق َ
ْ

شْ
َ
هَا »أ ورِ رَب  ِّ

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
  ۲۶  آیه گاه کنید.  این دو تا آیه را ن،  یک بحتی استاین    رب؟  زمی   به نور ؟« چرا  الْ

. این دو آیه  ۶، صفحه  را هم بیاورید   سوره بقره هستند   از   ۳۰ات  آی  که در   . آیه خلیفه بودن،۴۵۴  صفحه  ،مبارکه ص  سوره

ت داوود یکیش در مورد انو    ت داوود استصر  که یکیش درمورد ح نگاه کنید اینجوری است    را   ۲۶آیه    سان، در مورد حصر 

مْ که: »
ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
ً
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
اك
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 إِن
ُ
اوُود

َ
رْضِ«  « ما قرار دادیم تو را، چی قرار دادیم؟  يَا د

َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
ً
ة
َ
لِيف

َ
خلیفه در زمی    »خ

 مطلق نیست. خلیفه در زمی   لوم است  قرار دادیم. مع
ی

مْ« است. چون خلیفه در زمی   است، اینجا  خلیفکی
ُ
احْك

َ
باید حکم   »ف

  . ، حکومت بکت   نیفستا زبور م  «،زبور»به نام    گفتمیک جاهاتي  اش را  هاتي یک بخشمن  هست که  مفصلی  یک بحث  و  کت 

 انجیل. برای  
ً
بُرِ«ائمه  همی   است که به  حکومت کردن است. زبور صحف آسمات  نیست مثل مثلا اتِ وَالزُّ

َ
ن بَيِّ
ْ
ها به آن   »بِال

داوود چون شأن حاکمیتی    ،صورت خاصا به هتمند،  دهنشان هم می. به همه ها این   و   فرق دارد با انجیل، تورات  ر زب  دهند،می زبر  

  ها است این بحث   خیلی خیلی مهم  حثد، که حالا بآوردن  مانزبور را به چشمش آوردند و به چشم   ندادداشته، به این دلیل  

اینجا حکم   ،کنیمانتصاب، استناد را کار می های  که بحثهای تخصص  با این بچه   کههاتي در بحث،  ر دادن یعت  چهزبکه  

ت حق.  نیست انوشته شده    و حال آنکه  استناد دارد.  زبور را که  کنید  ای همی   کاملا آیات را که نگاه میبر ز طرف خود حصر 

 میصحف، نم   و   یعت  در تراز بقیه کتب  گوید. خواهد بگوید جدا می می
ً
گویم یا نه؟ خیلی بحث  چه میفهمید  گوید. احتمالا

بُرِ«  که  بر  که زبور جنسش چیست؟ و ز بحث    این  ناقلاستاست این بحث. خیلی    ناقلاتي  اتِ وَالزُّ
َ
ن بَيِّ
ْ
جنسش چیست؟ »بِال

رْضِ« یعت    است، زمی    بر حکومت یعت   ارصی  است، هایداوود چون مظهر حکومت 
َ ْ
ي الْ ِ

 ف 
ً
ة
َ
لِيف

َ
 خ

َ
اك
َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
اینجا گفتند »إِن

 جعل کردیم  را خلیفه در زمی    تو 
ً
مْ« آن موقع طبیعتا

ُ
احْك

َ
 باید حکم کند. »ف

بینید جعلش در زمی   است. وگرنه منطقه خلافتش  آنجا می  است،   ۶  سوره مبارکه بقره است که صفحه  ۳۰اما آنچه در آیه  

« این با آن  
ً
ة
َ
لیف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ِ الْ

 جَاعِلٌ ف 
ةِ إِت ِّ

َ
ئِک

َ
مَلَ

ْ
 لِل
َ
ک الَ رَبُّ

َ
 ق
ْ
ما  گوید  و آن این است که می   فرق جدی دارد یک  زمی   نیست. »وَإِذ

همه اسماء را تعلیم    دارند   وقتی یعت     تعلیم اسماء،  آید؟بر عالمش از کجا درمی  م، بر عالای  هتو را جعل کردیم در زمی   خلیف

،  ، در زمی     کردیمگویند که ما تو را جعل  می دارند  دهند، یعت   می در عالم. حالا این یک    منتها   یعت  انگار تخته خورده در زمی  

است باید در زمی   پایگاه داشته باشد. یعت  از بالا کشیده شده    چی   آن کسی که امام  ،این است که  اشو نکته   ای استنکته 

شود غیبت داشته باشد به این  نم   ،پر کرده باشد را باید    در همه عوالم  ،اش باید آمده باشد عنصری  تا وجود   ،باشد تا پایی   

  ش را دیگر زمی   اهلهلها«  ا»لساخت الارض ب  ت ماست که اگر اینجوری بشود وایر   همان  صورت که در زمی   نباشد. این

 بماند. این باید خوراک زمی   را هم بدهد.  . زمیت  دیگر نم بلعد می
  موجود زمیت  هم باید باشد. اینجاست که ه   لذا تواند بافی

این    چون   شود؟بیان می دارد  شود، چرا زمی    می   پیاده   دارد در او  آنجاتي که تمام اسماء    اینکه   خاطر شود به به زمی   می   تاکید   دارد 

ل می  ل دارد می   ،انسان کاملبا    کند نه تجاف  می   ،کند موجود از آسمان همینجوری تب   .  تب   همی   اسم زمی    برای  کند تا روی زمی  

مورد    ارد ، این بحث داوود است که داست  جودی است که منطقه خلافتش زمی   است. این بحث داوود مو   او آید. نه اینکه  می

جعل  راجع به کند. خلافت ارصی  صحبت نم راجع به  سوره مبارکه بقره، ۳۰ارصی  او صحبت می کند. ولی این آیه لافت خ

 . بر زمی   و آسمانکند و خلافت صحبت می ارضدر 

هَا«  د  گوییلذا شما ب ورِ رَب  ِّ
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ

شْ
َ
رْضُ  درست است،  »أ

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ

شْ
َ
ورِ    والسماءبگویید »أ

ُ
 درست است،  «الارض  رَبِّ بِن

ی که ت«  یعت  شما آن چب  
َ
ق َ
ْ

شْ
َ
که وقتی   الارض است،  مراتب امام کسی است که رب  به  منتها .  فقط زمی   که نیست  دارد »أ

زیر    . یعت  منطقه خلافتش وقتی زمی   است، تا اینجا کشیده شده، زمی   و آسماناست  والسماء، رب الارض  است  رب الارض

نه رب الارض امام الارض است، رب    رب السماء یک چب   دیگر است، نه اینکه رب الارض امام الارض است،  .  پرش است

، ولی شود می  کشیدهتا پایی     چی از بالا   منظورتان از اینکه دانمنم  السماء هم اما الارض است دوباره، اگر منظورتان یعت  چی

ل می   دارد  وجود امام است که  این است که تِ گفتند . اینجا چرا  وجود امام را دارد پر می کند همه از پایی   تا بالا ، کند تب  
َ
ق َ
ْ

شْ
َ
»أ



هَا«؟ که ورِ رَب  ِّ
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
ه«    الْ م«  دارد در »جامعه کبب 

ُ
ورکِ
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ

شْ
َ
این مطلب، از  هم  در صلوات مخصوص امام رضا    »أ

قت« یک مطلبم»همی    کدام مطلب؟   ها را خواهم بگویم اجتهادی اگر بفهمیم این ، میسماء چه ارض باشد چه    که  شَْ

  فهمند جوری میاین   را ائمه  اتبمر نه اینکه »اشْقت الارض بنورکم«    بنورکم«  »اشْقت الارض والسماءشود که  می   جوریاین

 مشخص است برای اینکه کد بدهند 
ً
سوره زمر اشاره   گویند »اشْقت الارض بنورکم« معلوم است دارند به آیهوقتی می  . کاملا

 است.  ان آیهگویند این هم، که دارند می کنند می

ید. یک فکر لطیف بسیار عاشقانهلذا    در نظر بگب 
ً
ت. وقتی ست با  یااین بحث را واقعا کند، نوری طلوع  طلوعی می   دارد   حصر 

صحنه وجود انسان هم وقتی نوری در آن طلوع کرد، حال خوشْ دست    شما   کند. یعت  طلوع می دارد  کند. در هر ترازی نور  می

نورات   نگوید کشف کرد   ایایجاد شد، مطلب علم ای  داد، فضای  دِي«  ، دیگر 
ْ
عِن مٍ 

ْ
عِل  ٰ

َ
 عَلی

ُ
ه
ُ
وتِيت

ُ
أ مَا 

َّ
بالاخره    نگوید   »إِن که 

«    نه.   زحمت کشیدم اینجوری شد، َ رَمَیٰ
ه
ٰ كِنَّ ٱللَّ

َ
 وَل

َ
 رَمَيۡت

ۡ
 إِذ

َ
حضور امام را  یعت  این را ببیند در آن،  باید بگوید »وَمَا رَمَيۡت

ی را حالیببیند برای اینکه امام  که او بلند شد مناجات خواند،  این اد،  کرد، این نورانیت و این معنویت را امام به او د  به او چب  

 مَنْ  این  گفتند  می وقتی که حضور امام را ببیند. بله،  ها  مناجات را هم امام در او خواند. این  ،امام به او گفت
َ

 عَلی
َ
تِك »حُجَّ

رْضِ 
َ ْ
 الْ

َ
وْق

َ
ى ف َ

َّ  البی
َ
حْت

َ
 اینجا هم هست. اسماء که حجت بر همه عالم هست، نظام   اسماء و ی   هماشاره به   «وَ مَنْ ت

 حال و روز آدمروزه   ۴۰این را یک تمرین  
ً
یعت  هرجا نورانیتی دیده شد، دست امام دیده  کند،  را عوض می  ای بفرمایید. اصلا

  قلم تشکر نکند. از صاحتر   که قلم در دست او هست دیده شود. از   قلم دیده شود. صاحتر   اینکه   نهو اما دیده شود،    شود 

این قلم دست آن صاحب قلم است که این    نگارد! می  قلم چه خطوطی  د . فکر نکن تشکر کند   گرفته  شقلم را دست که این  

 رساند. می  به یک توحید ولاتي  انسان را  رفتهاین رفته  . و نگارد نم  وگرنه قلم خطوطینگارد. خطوط را می 


